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نوعی حس آگاهی فراگیر آنی، نوعی حس هم سویی با مردم،
و نوعی حس نارضایتی شدید از حال و هوای زمین به تو 

دست می دهد و
می خواهی هر چه زودتر کاری بکنی.

از آن بالا که روی ماه ایستاده ای، سیاست بین الملل چقدر 
سخیف به نظر می رسد.

دلت می خواهد به شال دور گردن سیاستمداری چنگ بزنی و 
او را کیلومترها بالا بیاوری

و به روی ماه بکشی و به او بگویی، »ای آمیزاد، اونو ببین.« 
- ادگار دی میچل، فضانورد آپولوی ۱۴
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پیشگفتار

پیامآورستارهای نوعی زنگ بیدارباش برای تمدن است. مردم دیگر نمی دانند 
که به چه کسی یا به چه چیزی اعتماد کنند. ما تخم نفرت را در دل دیگران 
آنچه می خواهیم  با  یا  است،  فکر می کنیم حقیقت  آنچه  با  را  آن  می کاریم و 
حقیقت باشد، بی آنکه سبک و سنگین کنیم که حقیقت چیست، آبیاری می کنیم. 
جناح های فرهنگی و سیاسی برای روح جوامع و ملت ها می جنگند. ما تمایز 
میان حقیقت و عقیده را نمی دانیم. در آنی به خشونت روی می آوریم و مهربانی 

را به دست فراموشی می سپاریم. 
حقایق  کرد،  منتشر  را  ستارهای  پیامآور رساله ی  گالیله  که   1610 سال  در 
آسمانی را به روی زمین آورد که از دیرباز قرار بود بر ذهن آدمی نازل شود. 
تلسکوپ گالیله که به تازگی آن را ساخته بود، از جهانی پرده برداشت که با 
آنچه مردم پیش از آن تصور می کردند حقیقت باشد، فرق داشت. با آنچه مردم 
با آنچه مردم می خواستند حقیقت فکر می کردند حقیقت است، فرق داشت. 
باشد، فرق داشت. با آنچه مردم جرأت می کردند که بگویند حقیقت است، فرق 
داشت. پیامآورستارهای مشاهدات گالیله از خورشید، ماه، ستارگان، و کهکشان 
راه شیری را نشان می داد. دو برداشت زودهنگام از کتاب او عبارت بودند از )1( 
چشم غیرمسلح برای دیدن حقایق بنیادی سازوکارهای طبیعت کافی نیست، 
)2( زمین مرکز همه ی حرکت ها نیست. زمین یکی از سیارات شناخته شده ی 

دیگر است که جملگی خورشید را دور می زنند. 
این چشم اندازهای کیهانی از جهان ما، راستی آزمایی هایی برای خودبزرگ بینی 
ما بودند -پیام هایی از ستارگان که آدمی را وامی دارد تا درباره ی رابطه اش با 
دیگران، با زمین، و با کیهان، بازاندیشی کند. اگر آدمی چنین نکند، در دام این باور 
گرفتار می آید که جهان به گرد ما و عقاید ما می گردد. پیامآورستارهای پادزهری 
است که راه هایی را پیش روی ما می گذارد تا قوای عاطفی و فکری مان را با 
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زیست شناسی، شیمی، و فیزیک جهان شناخته شده سازگار کنیم. پیامآورستارهای
مناقشه  و  بحث  مورد  بیشتر  که  می دهد  عناوینی  از  تعدادی  به  تازه ای  نقش 
بوده اند، از جمله جنگ، سیاست، دین، حقیقت، زیبایی، جنسیت، نژاد که هر 
یک میدان نبردی ساختگی در صحنه ی حیات هستند و آن ها را برای خواننده 
چنان می نمایاند که مسئولیت و خرد را برای تمدن به ارمغان می آورد. در جای 
جای کتاب به کندوکاو این نکته نیز خواهم پرداخت که بیگانگان فضایی که به 
زمین می آیند درباره ی ما چه فکر می کنند، آن هایی که هیچ پیش زمینه ای از ما 
ندارند که ما چه هستیم یا چگونه باید باشیم. این بیگانگان که ناسازگاری ها، 
ریاکاری ها، و حماقت های هر از گاهی در زندگانی های ما را می بینند، ناظران 

بی طرفی برای روش های اسرارآمیز ما هستند. 
پیامآورستارهای را دفینه ای از بینش ها بدانید که جهان هستی دارد و روش ها 

و ابزار علم ما را با آن ها آشنا کرده است. 



پیش درآمد

علموجامعه

در مسائل دنیای سیاسی، مذهبی، و فرهنگی ما، مردم با هم اختلاف نظر دارند 
که علل آن ساده است، گیریم که برطرف کردنش نباشد. ما هر یک انبان دانش 
از  و  متفاوت،  الویت های  متفاوت،  ارزش های  ما  می کشیم.  یدک  را  متفاوتی 
آنچه در اطراف مان رخ می دهد درک های متفاوتی داریم. دنیایی که هر یک از 
ما می بیند با دیگری فرق دارد و از این رو بر اساس این که چه کسی هم شکل 
ما باشد، چه کسی همان خدایی را عبادت کند که ما می کنیم، و چه کسی به 
همان اخلاقیاتی پای بند باشد که ما هستیم، قبیله هایی تشکیل می دهیم. با توجه 
به انزوای طولانی مدت عصر حجر در میان گونه های ما، نباید از دست آوردهای 
تحلیل عقلایی  به  که  آنگاه  تفکر گروهی، حتی  بسا  غافل شویم. چه  تکامل 

درنمی آید، ضامن بقای نیاکان ما بوده است.]1[
اگر به آنچه ما را از یکدیگر جدا کرده پشت کنیم، شاید بتوانیم چشم اندازهای 
مشترک وحدت بخشی به جهان هستی بیابیم. اگر چنین کنیم، ببینید که کجا قدم 
می گذارید. این چشم انداز تازه، به شمال یا جنوب یا شرق یا غرب جایی نیست 
که ایستاده اید. در واقع این ناکجا، روی ستاره ی قطب نما جایی ندارد. باید از 
سطح زمین عروج کنی و به آنجا برسی تا زمین و مردمان اش را چنان ببینی 
که از مرزهای قراردادی روی زمین خبری نیست. این انتقال را »اثر دورنمای 
کلی« می نامیم و تنها فضانوردانی آن را تجربه می کنند که در فضا زمین را دور 
و  علم،  ریاضیات،  نوین،  اخترفیزیک  کنید کشف های  اضافه  این  به  می زنند. 
تکنولوژی را که اکتشافات فضایی را ممکن کرده اند، و آری چشم انداز کیهانی، 

به معنی واقعی کلمه، فراتر از همه ی این هاست. 
کم و بیش هر فکری، هر عقیده ای، و هر دیدگاهی که راجع به وقایع جهان 
داریم، متأثر از شناختی است که ما از جایگاه مان در روی زمین و در جهان هستی 
ابزار، و کشف های علم نه تنها مشغولیتی بی روح و عاری از  داریم. روش ها، 
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احساس نیستند، چه بسا دایه ای مهربان تر از آن ها را نتوان سراغ داشت. آن ها تمدن 
را شکل می دهند. تمدن چیست اگر نیست آن چیزی که انسان ها برای برطرف 

کردن نیازهای اصلی شان و بستری برای زندگی، کار، و ایفای نقش ساخته اند. 
که  چیزی  تنها  چیست؟  برای  از  ما  مدام  و  جمعی  اختلاف نظرهای  پس 
می توانم نوید آن را بدهم این است که هر عقیده ای که در حال حاضر دارید، 
آمیزه ای از علم و تفکر عقلایی می تواند به آن ژرفا بخشد و شما را از آنچه 
بودید آگاه تر سازد. این مسیر هم چنین می تواند چشم اندازهای بی بنیاد و عواطف 

توجیه ناپذیری را که دارید به شما نشان دهد. 
انتظار داشت که مردم مثل دانشمندان رفتار کنند، زیرا  در واقع نمی توان 
دانشمندان در پی تفتیش عقاید یکدیگر نیستند. ما در پی تفتیش عقاید یکدیگر 
هستیم. حتی آنگاه که به تفتیش عقاید یکدیگر می پردازیم، شاید تعجب کنید 
که داشتن چشم اندازی عقلایی می تواند بسیار قدرتمند باشد. در پرتو چنین 
زیادی  قبایل  جایگاه  زمین  که  می رسیم  نتیجه  این  به  بی درنگ  چشم اندازی، 
نیست، بلکه تنها جایگاه یک قبیله است، آن هم قبیله ی انسانی و آن زمانی است 
که بسیاری از اختلاف نظرها رنگ می بازند، و اختلاف نظرهای به جای مانده از 
میان برداشته می شوند و برای شما چیزی نمی ماند که راجع به آن بحث کنید. 

علم با قدرتی که در کندوکاو و درک رفتار طبیعت دارد، آن هم در سطحی 
که به ما اجازه می دهد تا پیامدهای رویدادها در جهان طبیعی را، اگر نگوییم 
کنترل، دقیق پیشگویی کنیم، خود را از همه ی شاخه های فعالیت های دیگر آدمی 
متمایز می کند. بیشتر اوقات کشف علمی این قدرت را دارد که دیدگاه های ما 
نسبت به همه چیز را گسترده تر و عمیق تر کند. به ویژه که علم سلامتی، ثروت، 
و امنیت ما را تقویت می کند که امروزه بیش از هر زمان دیگری در تاریخ آدمی 
برای مردم بیشتری در روی زمین فراهم شده است. روش علمی که زیربنای 
این دست آوردهاست، اغلب به زبان رسمی که با توسل به استقراء، استنتاج، 
فرضیه، و آزمایش انتقال داده می شود. با وجود این، روش علمی را می توان در 

یک جمله خلاصه کرد که درباره ی عینیت است: 
هرکاریازدستتانبرمیآیدبکنیدتاخودتانراگولنزنیدکهآنچهراغلطاست

باورکنیدکهدرستاست،یاآنچهرادرستاستباورکنیدکهغلطاست.
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ریشه های چنین رویکردی به قرن یازدهم، به ابن هیثم )965 تا 1040 میلادی( 
دانشمند مسلمان برمی گردد که در غرب به الحاذن شهرت دارد. به ویژه، او به 
دانشمندان هشدار می دهد که از جانبداری حذر کنند و می گوید »دانشمند آنگاه 
که به بررسی نقادانه ی افکارش می پردازد باید به خودش شک کند تا در دام 
تعصب یا تساهل گرفتار نشود.«]2[ قرن ها بعد در دوران روشنگری اروپا، لئوناردو 
دا وینچی به طرفداری از او برخاسته است و می گوید »بزرگترین فریبکاری های 
انسان ها ریشه در عقاید خود آن ها دارد.«]3[ در قرن هفدهم، اندک زمانی پس از 
اختراع کم و بیش همزمان میکروسکوپ و تلسکوپ، روش علمی شکوفا شد 
که پیش ران آن پژوهش های گالیله ی اخترشناس و سر فرانسیس بیکن فیلسوف 
)لرُد ورولام( بودند. به طور خلاصه، برای راستی آزمایی فرضیه های تان، آزمایش 

کنید و اطمینان تان را با قدرت شواهدتان متناسب سازید. 
از آن روزگاران به بعد، ما آموخته ایم که تا زمانی که اکثریت پژوهشگران 
نتایجی به دست نیاورده باشند که با یکدیگر سازگارند، کشف دانش تازه ای را 
اعلام نکنیم. این قاعده پیامدهای چشمگیری دارد. قانونی نداریم که علیه انتشار 
نتایج غلط یا جانبدارانه باشد، لیکن اگر چنین کنیم، باید بهای سنگینی بپردازیم. 
هرگاه پژوهش شما را همکاران تان راستی آزمایی کنند و نتوانند یافته های تان را 
بازتولید کنند، آنگاه به صداقت پژوهش های آتی شما مشکوک می شوند. اگر 
تقلب کنید -آگاهانه داده های نادرستی را گزارش کنید- و پژوهشگران بعدی 

به آن پی ببرند، کارتان ساخته است. 
این نظام درونی خودتنظیم علم در میان حرفه ها یگانه است و نیازی ندارد 
مردم یا مطبوعات یا سیاستمداران آن را راه اندازی کنند. تماشای اجرای این 
سازوکار چه بسا شما را به شگفتی وادارد. کافی است نگاهی بیندازید به سیل 
مقالات پژوهشی که زینت بخش صفحات نشریات معتبر علمی هستند. گاهی 
با وجود  نیز هست.  علمی  مناقشات  نبرد  میدان  بستر حاصلخیز کشف،  این 
این، اگر برای پیشبرد اهداف فرهنگی، اقتصادی، دینی، یا سیاسی، آن دسته از 
پژوهش های علمی را دست چین کنیم که هنوز درباره ی آن ها اتفاق نظر وجود 

ندارد، ارکان هر نوع دموکراسی فرهیخته ای را متزلزل می کنیم. 
افزون بر آن، هم آوایی در علم آفتی برای پیشرفت است. اتهامات مدامی که 
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ما در توافق با یکدیگر به کار می بریم از جانب کسانی است که در کنفرانس های 
کسی  هر  ایده های  شکار«  »فصل  گردهمایی ها،  این  نمی کنند.  شرکت  علمی 
است با هر درجه ی علمی تا آن ها را مطرح کند و این برای علم مفید است. 
ایده های موفق بررسی های دقیق را تاب می آورد، لیکن ایده های بد نه و نادیده 
گرفته می شوند. هم آوایی برای دانشمندانی هم که در تلاش اند تا در حرفه شان 
پیشرفت کنند مضحک است. بهترین راه مشهور شدن در طول عمرتان این است 
که ایده ای را مطرح کنید که خلاف پژوهش های رایج باشد و با نتایج مشاهدات 
و آزمایش ها وفق دهد. عدم توافق سالم، حالت طبیعی در کشف های تازه است. 

***
انجمن سلطنتی لندن در سال 1660 که تنها هجده سال از مرگ گالیله می گذشت، 
تأسیس شد و کماکان پابرجا قدیمی ترین آکادمی علم مستقل جهان است. از 
از شعار سرراست و زیبای »حرف  پیروی  با  انجمن  این  به بعد در  آن زمان 
به بحث و گفتگو  تازه ای  پیشرفته و  ایده های علمی  باور نکن«  را  هیچ کسی 
گذاشته می شوند. بنجامین فرانکلین در سال 1743 انجمن فلسفه ی آمریکا را 
تأسیس کرد تا »دانش مفید« را ارتقاء دهد. امروزه این انجمن با همان ظرفیت 
انسانی  و  علوم  رشته های  در  دانشگاهی  فعالیت های  همه ی  از  اعضایی  با  و 
رئیس جمهور  -نخستین  لینکلن  آبراهام  می دهد.  ادامه  خود  کار  به  هم چنان 
جمهوری خواه ایالات متحده ی امریکا- در سال 1863 که آشکارا مشغله های 
 )NAS( مهم تری داشت، بر اساس مصوبه ی مجلس، تشکیل آکادمی ملی علوم
را امضاء کرد. این نهاد خجسته، درباره ی موضوعات علمی و تکنولوژیکی، به 

طور مستقل توصیه هایی به ملت کرد که در خاطره ها ماندگار شده است. 
هدف  علمی  مأموریت های  با  آژانس هایی  سریع  افزایش  بیستم،  قرن  در 
از  بودند  عبارت  آژانس ها  این  متحده،  ایالات  در  کردند.  برآورده  را  مشابهی 
بنیاد ملی علوم   ،)NAM( آکادمی ملی پزشکی ،)NAE( آکادمی ملی مهندسی
بودند  عبارت  دیگر  آژانس های   .)NIH( بهداشت  ملی  انستیتوهای  و   ،)NSF(
فضایی  و  هوانوردی  امور  به  که   )NASA( فضا  و  هوانوردی  ملی  اداره ی  از 
می پردازد، انستیتوی ملی استانداردها و تکنولوژی )NIST( که مبانی اندازه گیری 
علمی را مطالعه می کند که همه ی اندازه گیری های دیگر بر اساس آن استوارند، 
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وزارت انرژی )DOE( که به مسایل انرژی در همه ی اشکال قابل استفاده و مفید 
آن می پردازد، و اداره ی ملی اقیانوس شناسی و جوی )NOAA( که مسائل آب و 

هوایی و اقلیم زمین و تأثیر آن بر تجارت را مطالعه می کند. 
به  می تواند  علمی  منتشرشده ی  معتبر  منابع  نیز  و  پژوهشی  مراکز  این 
سیاستمداران کمک کند تا مؤثر و فارغ از جهل و تعصب تصمیم بگیرند. این 
امر اتفاق نمی افتد مگر کسانی که رأی می دهند و کسانی که به آن ها رأی داده 
می شود، درک کنند که علم چگونه کار می کند و چرا کارگر می افتد. دست آورد 
علمی انستیتوهای پژوهشی هر ملت خاستگاه آینده ی ملت را تشکیل می دهد و 
از گستره و عمق حمایت هایی تغذیه می کند که نهادهای مدیریتی حاکم بر این 

سازمان ها از آن ها به عمل می آورند. 
به دیدگاه های دانشمند نسبت به جهان هستی فکر  پس از این که عمیقاً 
این که زمین از فضا چه شکلی است، و به بزرگی عصر کیهانی و  به  شود، 
فضای لایتناهی، آنگاه همه ی افکار زمینی دستخوش تغییر می شوند. مغز شما 
الویت های زندگانی را از نو درجه بندی می کند و در اعمالی که باید در واکنش 
فرهنگ،  به  چشم اندازی  هیچ  می کند.  بازنگری  دهد،  انجام  الویت ها  این  به 
جامعه، یا تمدن بدون تغییر نمی ماند. در این حالت ذهن، جهان هستی متفاوت 

به نظر می رسد و شما تغییر می کنید. 
شما زندگانی را از پشت عینک چشم انداز کیهانی تجربه می کنید.
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حقیقتوزیبایی

زیبایی شناسی در زندگانی و در کیهان

دو موضوع حقیقت و زیبایی از دیرباز افکار ژرف اندیش ترین انسان ها را به 
الهیون و گاهی هم شاعرانی  خود مشغول داشته اند، به ویژه افکار فلاسفه و 
برای گلدان  با عنوان »چکامه ای  چون جان کیتس را که در شعر سال 1819 

یونانی« می سراید:]1[
زیباییحقیقتاست،حقیقتزیبایی-همینوبس

به  تا  می شوند  کهکشان  روانه ی  که  بیگانگانی  دیدگاه  از  موضوع  دو  این 
بیایند، چه معنایی دارد؟ آن ها هیچ یک از جانبداری ها، ارجحیت ها،  دیدار ما 
به  تازه  نگاهی  بیگانگان  این  داشت.  نخواهند  را  ما  پیش فرض  تصورات  و 
مفهوم حقیقت  که  ببرند  پی  بسا حتی  می اندازند. چه  انسان ها  ما  ارزش های 
در روی زمین با ایدئولوژی های متضاد آمیخته است و نیاز مبرمی به عینیت و 

بی طرفی علمی دارد. 
دارند و در طول  اختیار  را در  ابزار پرسشگری  دانشمندان که روش ها و 
جهان  در  عینی  حقیقت  منحصربه فرد  کاشفان  داده اند،  صیقل  را  آن ها  قرن ها 
هستی هستند. حقایق عینی درباره ی همه ی مردم، همه ی مکان ها، و همه چیز از 
جمله همه ی حیوانات، همه ی نباتات، و همه ی کانی ها به کار می روند. بعضی 
از این حقایق در جای جای فضا و زمان به کار می روند. این حقایق درست 
هستند، گیریم که شما به آن ها باور نداشته باشید. حقایق عینی از کانون های 
قدرت و از تک مقاله ای پژوهشی نمی آیند. رسانه ها برای برجسته کردن خبری، 
چه بسا مقاله ی تازه انتشاریافته ای را به عنوان حقیقت تیتر می کنند و شاید هم 
برای جلب مشتری از اصل و نسب علمی نویسندگان می نویسند و بدین سان 
برداشت عموم را از این که علم چگونه کار می کند فریب می دهند. حقیقت آنگاه 
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که از جبهه ی فکر بیرون می تراود، هنوز خام است. باید صبر کرد تا آزمایش های 
نمی تواند  پدیده ای  هیچ  از  نشانه ای  نکنند  اگر  که  کنند  تأیید  را  آن  متعددی 
باشد. این راستی آزمایی ها و سبک و سنگین کردن های ضروری سال ها به طول 

می انجامد و در رده ی خبرهای فوری به حساب نمی آید. 
آن دسته از حقایق عینی که آزمایش های مکرری با نتایجی سازگار آن ها را 
تثبیت کرده باشند، بعدها غلط از آب درنمی آیند. نیازی نیست در پی آن باشیم 
که آیا زمین گرد است یا نه؛ آیا خورشید داغ است یا نه؛ آیا انسان ها و شامپانزه ها 
در 98 درصد D NAشان مشترک هستند یا نه؛ آیا هوایی که تنفس می کنیم 78 
درصد ازت است یا نه. عصر »فیزیک مدرن« که با انقلاب کوانتومی اوایل قرن 
بیستم و انقلاب نسبیتی کم و بیش همزمان با آن متولد شد، قوانین حرکت و 
گرانش نیوتون را کنار نگذاشت، بلکه حقایق ژرف تری از طبیعت را توصیف 
نمایان ساخت.  را  حقایق  این  پرسشگری،  دقیق تر  ابزار  و  با روش ها  و  کرد 
فیزیک مدرن نیز چونان عروسک های تودرتوی روسی، فیزیک کلاسیک را در 
دل این حقایق بزرگتر جای داد. تنها جایی که علم نمی تواند درستی حقایق 
عینی را تضمین کند، جایی است که جبهه ی پژوهش درباره ی این حقایق هنوز 
را  نمی توانست حقایق علم  تنها دورانی که علم  است.  نرسیده  نظر  اتفاق  به 
تضمین کند قبل از قرن هفدهم بود، دورانی که حس های ناکارآمد و جانبدار ما 
تنها ابزاری بودند که ما در اختیار داشتیم تا از جهان طبیعی به ما بگویند. هستی 
حقایق عینی مستقل از ادراک پنج حسی ما از واقعیت است. با ابزار مناسب، هر 

کسی در هر زمان و در هر مکان، می تواند به این حقایق پی ببرد. 
حقایقی  چنین  نمی شوند.  یافت  اعتقادی  نظام های  در  علم  عینی  حقایق 
با  تثبیت نمی شوند. حقایق عینی را نمی توان  یا قدرت دین  اقتدار رهبران  با 
بازگویی آموخت یا از جادوگری خوشه چینی کرد. انکار حقایق عینی به این 
دلیل نیست که ما ایدئولوژی نداریم، بلکه به این دلیل است که ما فاقد سواد 

علمی هستیم. 
وانگهی، شاید فکر کنید که در دنیا تنها یک تعریف باید برای حقیقت وجود 
به ذهن خطور  این طور نیست. دست کم دو تعریف دیگر  لیکن  باشد،  داشته 
از زیباترین و خشن ترین جلوه های رفتار آدمی را هدایت  می کند که بعضی 
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می کنند. حقایق شخصی این توانایی را دارند که ذهن، کالبد، و روح شما را 
یقین  نیستند. حقایق شخصی حقایقی هستند که  اما شاهدمحور  کنترل کنند، 
دارید درست هستند، حتی اگر نتوانید آن ها را ثابت کنید. بعضی از این حقایق 
از آنچه شما می خواهید درست باشد، نشأت می گیرند. حقایق دیگر از رهبران 
کاریزماتیک یا دکترین های مقدس، خواه باستانی خواه معاصر، شکل می گیرند. 
مترادف  حقیقت  و  خدا  تک خدایی،  آیین های  در  ویژه  به  عده ای،  دیدگاه  از 

هستند. آن را انجیل مسیحیت چنین می گوید:]2[ 
عیسیبهاوگفت:راه،حقیقت،وحیاتمنهستم.
هیچکسجزبهواسطهیمن،نزد...نمیآید.

شما حقایق شخصی را عزیز می دارید، لیکن نمی توانید دیگرانی را قانع کنید 
که با شما موافق نیستند، مگر با بحث های داغ، اجبار کردن، یا اعمال زور. این ها 
پایه های عقاید اکثریت مردم هستند و اگر در کافی شاپ بر سر آن ها بحث کنید 
ضرری ندارند. آیا مسیح ناجی شماست؟ آیا حضرت محمد آخرین پیامبر خدا 
در زمین است؟ آیا دولت باید حامی مردم فقیر باشد؟ آیا قوانین کنونی مهاجرت 
سخت گیرانه هستند یا ولنگ و باز؟ آیا بیونسه ملکه ی شماست؟ شما در جهان 

پیشتازانفضاکدام کاپیتان هستید؟ کیرک، پیکارد، یا جینوی؟ 
هر  در  و  می بخشد  غنا  ملتی  هر  تنوع  به  باشد  که  شکل  هر  به  اختلاف 
جامعه ی آزادی می بایست آن را گرامی داشت و محترم شمرد، مشروط بر این 
که هر کس آزاد باشد با دیگری از در مخالفت درآید و مهم تر از همه این که 
استدلال های عقلانی را باید پذیرا شد که می توانند نظر شما را عوض کنند. 
باعث تأسف است که رفتار بسیاری از محیط های رسانه ای در خلاف این جهت 
عقیده ی شما  با  اگر  که  است  این  رسانه هایی  دستورالعمل چنین  است.  رفته 
موافق نباشند، موج عصبانیت و اهانت را نثارتان می کنند. تلاش های اجتماعی، 
موافق  شما  حقایق شخصی  با  همگان  که  این  برای  قانون گذاری  و  سیاسی، 

باشند، در نهایت به دیکتاتوری می انجامد. 
که  هست  لاتینی  ضرب المثل  دارند،  علاقه  واین  به  که  کسانی  میان  در 
می گوید »حقیقت در واین است« آنچه در واین باعث رفتار گستاخانه می شود، 
وجود 12 تا 14 درصد اتانول است، مولکولی که عملکرد مغز را مختل می کند 
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و -بی آن که به بحث کنونی ما مربوط باشد- در فضای میان ستاره ای به وفور 
یافت می شود. مع الوصف، ضرب المثل فوق حکایت از آن دارد که کسانی که 
واین می خورند از خود بی خود می شوند و از حقایق با یکدیگر می گویند. چه 
بسا با نوشیدنی های دارای اتانول دیگر نیز همین اتفاق بیفتد. به ندرت در کافه ها 
 Gin می بینیم که میان دو نفر که واین خورده اند نزاع رخ دهد. میان کسانی که
خورده باشند، شاید، لیکن میان آن هایی که ...whi خورده اند، قطعاً. اما واین، نه. 
تصور کنید چقدر آزارنده است که در سطری از نوعی نمایشنامه ی فیلم های 
درمی آورم!«  را  پدرت  بخورم،  نوشیدنی  یه جرعه  »بذار  می خوانیم،  سینمایی 
که  ماری جوانا هم گفت. جاهایی  درباره ی  می توان  را  ناباورانه  ادعای  همین 
ماری جوانا می کشند، معمولاً دعوایی رخ نمی دهد. داستان سینمایی فوق سندی 
است بر این واقعیت که حقیقت صادقانه قابل درک و پذیرفتنی است، شاید به 
این دلیل که صداقت بهتر از بی صداقتی است و حقایق زیباتر از اکاذیب هستند. 
فراتر از حقایق واین و خویشاوندان نزدیک حقایق شخصی، حقایق سیاسی 
هستند. افکار و ایده های سیاسی که از پیش با احساسات شما تشدید می شوند، 
بر اثر تکرار بی وقفه ی قوای رسانه ای که شما را وامی دارند آن ها را باور کنید 
تبدیل  شکست ناپذیری  حقایق  به  هستند،  تبلیغات  اساسی  ویژگی های  از  و 
می شوند. این گونه نظام های اعتقادی که کم و بیش همیشه تلویحاً یا صراحتاً 
اعلام می کنند که شما چه باید باشید، یا چکار باید بکنید، یا آن را چگونه باید 
باشند  ما  کنترل  زیر  که می خواهیم  دارند  بالادستی  نظام هایی  بر  دهید،  انجام 
یا بر آن ها حاکم باشیم. جای تعجب ندارد که مردم در حمایت از آنچه باور 
دارند، حاضرند جان شان را فدا کنند یا جان دیگران را بگیرند. اکثر اوقات هر 
این  احتمال  باشد،  کمتر  ایدئولوژی  نوعی  از  در حمایت  واقعی  شواهد  قدر 
که فرد بخواهد جان خود را برای آن فدا کند بیشتر است. آلمانی های آریایی 
دهه ی 1930 مادرزادی فکر نمی کردند که ارباب نژادهای همه ی مردم دیگر دنیا 
باشند. می بایست این آلمان ها را شستشوی مغزی می دادند که با ماشین تبلیغات 
سیاسی به نحو احسن چنین نیز کردند. در سال 1939 و در شروع جنگ جهانی 

دوم، میلیون ها نفر آماده بودند که بمیرند و چنین نیز کردند. 
زیباشناسی آنچه در فرهنگ زیبا و پسندیده است معمولاً فصل به فصل، 
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سال به سال، و از نسلی به نسل دیگر تغییر می کند، به ویژه در رابطه با مُد، هنر، 
معماری، و بدن انسان. بسته به اندازه ی صنعت لوازم آرایشی و صنایع بزرگتر 
مجتمع های زیبایی، گردشگران فضایی بیگانه قطعاً فکر می کنند که ما انسان های 
روی زمین آن قدر زشت هستیم که نیاز مبرم به »اصلاحات« داریم. ما دستگاه 
خانگی ساخته ایم تا موهای فردارمان را صاف و موهای صاف مان را فر بزنیم. ما 
روش هایی اختراع کرده ایم تا موهای ریخته ی مان را جایگزین و موهای زائدمان 
را برداریم. ما از رنگ های شیمیایی استفاده می کنیم تا موهای روشن مان را تیره 
و موهای تیره ی مان را روشن کنیم. ما هیچ نوع آکنه و لک های پوست مان را 
برنمی تابیم. ما کفش هایی می پوشیم تا قدمان بلندتر شود و عطر می زنیم که بوی 
بهتری بدهیم. ما از وسایل آرایش استفاده می کنیم تا عناصر خوب ظاهر مان را 
برجسته و عناصر بد آن را پنهان کنیم. آن زیبایی که ما خلق کرده ایم حتی به زیر 

پوست مان هم نمی رسد و زیر دوش شسته می شود و از بین می رود. 
زمین  روی  ویژه  به  باشد،  معتبر  صادقانه  یا  حقیقت  عینی  طور  به  آنچه 
یا در آسمان ها، از خود چنان زیبایی ای دارد که فراتر از قید زمان، مکان، و 
فرهنگ است. با این که هر روزه شاهد آن هستیم، غروب های آفتاب هم چنان 
مسحورکننده هستند. زیبایی غروب های آفتاب به جای خود، ما از منابع انرژی 
گرماهسته ای درون خورشید نیز آگاه هستیم. از سفر پرپیچ و خم فوتون های 
آن پس از خروج از خورشید نیز می دانیم. می دانیم که این فوتون ها در طول 
این سفر به سرعت دل فضا را می شکافند تا این که در جو زمین می شکنند و 
به سوی شبکیه ی چشم من رهسپار می شوند. آنگاه مغز من آن ها را پردازش 
که  اضافی  واقعیت های  این  »می بینم«.  را  آفتاب  می کند و من تصویر غروب 
زیبایی طبیعت نسبت دهیم  به  را که  معنایی  همان حقایق علمی هستند، هر 
ژرفا می بخشند. ما از دیدن آبشارها یا ماه کامل که پشت کوه ها یا افق حومه ی 
شهرها بالا می آید، هرگز سیر نمی شویم. نفس در سینه ی ما حبس می شود آنگاه 
که به نظاره ی خورشیدگرفتگی کامل می نشینیم. چه کسی می تواند از رؤیت 
همزمان هلال ماه و زهره در آسمان شب روی گردان شود؟ اسلام نمی تواند. 
هم نشینی هر »ستاره«ای با هلال ماه هم چنان نشان مقدس ایمان است. ونسان 
ون گوگ نیز نتوانست از آن روی گردان شود. روز 21 ماه جون سال 1889]3[ او 
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چنین رویدادی را قبل از طلوع آفتاب در سنت-رمه ی فرانسه دید و آن را در 
معروف ترین اثرش با عنوان شبستارهای به تصویر کشید. ما هیچ گاه از دیدن 
عکس های پانارومایی که سیاره گَردها یا عکس های کیهانی که تلسکوپ فضایی 
از  ما می فرستند سیر نمی شویم. حقایق طبیعت  برای  و دیگر وسایل فضایی 

گستره ی فضا و زمان، مالامال از زیبایی و شگفتی هستند. 
بنابراین جای تعجب نیست که خدایان یا الهه هایی که ما عبادت می کنیم، 
کوه ها  قله ی  -از  بالاها  ما  باشند.  نشسته  بالاها  آن  در  آسمان ها،  در  نه  اگر 
گرفته تا ابرهای پشمالو تا آسمان ها- را به خدا نزدیک می دانیم. نوح بر فراز 
کوه آرارات به گل نشست، نه در کنار رودخانه یا رودی. ده فرمان، نه در ته 
دره یا دشت، بلکه در قله ی کوه سینا بر موسی نازل شد. کوه صهیون و کوه 
به  که  سعادت  کوه  همین طور  هستند،  خاورمیانه  در  مقدس  مکان  دو  زیتون 
احتمال زیاد مکان موعظه ی عیسی بر فراز کوه بوده است.]4[ کوه المپ جایی 
بر فراز ابرها بوده است که خدایان یونان در آن ساکن بودند. قربانگاه ها نیز در 
بر فراز  مکان های بلندی بنا می شدند، برای مثال، ازتک ها انسان ها را معمولاً 

اهرام کشورهای آمریکای مرکزی قربانی می کرده اند.]5[ 
قدیسین،  فرشتگان،  معصوم،  کودکان  که  دیده ایم  را  پوسترهایی  بارها 
ابر کومولونیمبوس  یا خدایی را نشان می دهند که ریش دارد و همه بر فراز 
-بزرگترین ابرها- شناورند. علم طبقه بندی ابر، هواشناس اسکاتلندی رالف 
تا  را  جهان  ابرهای   1896 سال  در  او  که  آورد  وجد  به  چنان  را  ابرکرومبی 
می توانست مستندسازی کرد و به آن ها اعدادی نسبت داد. عدد 9 نصیب ابرهای 
کومولونیمبوس شد و از آن پس به ضرب المثل ماندگار پرواز بر فراز »ابر نهُ« 
تبدیل گشت که حکایت از حالتی دارد که از فرط خوشحالی و سرمستی به 
انسان دست می دهد.]6[ ترکیب ابر نهُ با باریکه های نور خورشید که به هر گوشه 

از تصویری می رسند ما را بی اختیار به یاد زیبایی معنوی می اندازد. 
لیکن ادیان روح گرا که در میان مردمان تنگدست سراسر دنیا، از آلاسکا گرفته 
تا استرالیا، رایج هستند، بر این باورند که خود طبیعت -جویبار، درختان، باد، 
باران، و کوه ها- مالامال از نوعی انرژی روح است. اگر مردمان باستان تصاویری 
را که ما از کیهان داریم در دست داشتند، خدایان شان ترجیح می دادند در این 


